
عدالت خواهانِ جوان
بخش دوم: شهسوارانِ فسادستیز

‌عدالت‌خواهی نامِ جریانی‌که‌با بخش‌یکمِ‌این‌نوشتار،‌»عدالت‌خواهانِ‌جوان:‌مشاورانِ‌اقتصاد‌مقاومتی‌و‌مبلغانِ‌تولید«،‌گفتیم‌که در

طی‌نیمه‌ی‌دوم‌عمرش‌در‌دهه‌ی‌ ،‌ریزشِ‌ن77یرو،‌چنددس77تگی‌و‌تص77فیه‌های‌چن77دباره‌ای‌را‌از‌س77ر‌گذران77د‌ک77ه‌ب77ه۹۰شناخته‌می‌شود،

بررس77ی‌طی77فِ‌اقتص77اد‌مق77اومتی‌پرداخ77تیم.‌طیفی‌ک77ه‌در‌نقش پیدایشِ‌طیف‌های‌گوناگونی‌در‌میانِ‌اعضا‌انجامید.‌در‌آن‌نوش77تار‌ب77ه

بیش7ترِ چ7ه گس7ترشِ و پای7داری راهِ س7ر ب7ر موج7ود موان7ع میکوش77ند و ک7رده عم7ل حاکم سرمایه‌دارِ طبقهی نظریهپردازان و مشاوران

در‌شرایطِ‌جدال‌با‌غرب‌را‌حل‌و‌فصل‌کنند.‌در‌این‌بخش‌به‌دسته‌ی‌دیگری‌از‌آنان‌که‌طیف‌»فسادستیز«‌می‌ن77امیم سرمایه‌داریِ‌ایران

خواهیم‌پرداخت.

چه کسی فساد را دوست دارد؟

زمانه‌کاری‌بهتر‌از‌این‌برای‌بهبودِ‌اوضاع‌نمی‌توان می‌گوید‌در‌این هر‌کس‌بپرسی وقتی‌نامِ‌فسادستیزی‌و‌مبارزه‌با‌فساد‌می‌آید،‌از

فساد‌اقتصادی،‌فساد‌سیاسی،‌یا‌حتا‌فساد‌اخلاقی.‌همان‌طور‌که اصلا‌چه‌کسی‌را‌می‌توان‌یافت‌که‌هوادارِ‌فساد‌باشد؟ انجام‌داد.

‌»مردم«‌در‌عذاب‌است،‌و‌به‌رژیم
ِ

و‌محرومیت‌مخالف‌است،‌حامیِ‌کودکانِ‌کارگر‌است،‌از‌رنج یقه‌ی‌هر‌کس‌را‌بگیری‌با‌نابرابری

بدبخت‌کرده‌و‌به‌خاک‌سیاه‌نشانده‌است.‌ فحش‌می‌دهد‌که‌مردم‌را جمهوری‌اسلامی

هم‌با‌نابرابری‌و که‌ده‌یا‌بیست‌یا‌صد‌یا‌هزار‌کارگر‌زیرِ‌دستش‌کار‌می‌کنند‌و‌پولش‌از‌پارو‌بالا‌نمی‌رود برای‌نمونه‌آن‌کارفرمایی

محرومیت‌مخالف‌است.‌او‌»کار‌می‌آفریند«‌و‌کارگرانِ‌زیردستش‌کار‌می‌کنند.‌او‌هم‌می‌گوید‌که‌کار‌می‌آفریند‌تا‌چند‌نفر‌را‌نان

بدهد‌و‌از‌سختی‌نجات‌بدهد.‌ولی‌»این‌پدرسوخته‌های‌رژیم«‌نمی‌گذارند‌و‌همه‌را‌بدبخت‌کرده‌اند.‌او‌هم‌چنان‌که‌آرزوهای

کند. کمتر را زندگیشان
ِ

رنج تا میکشد کار بیشتر کارگرانش از میزند، جار قاطعیت با را قشنگش

هر‌چه‌کارگرانِ‌بیشتری‌به‌خاک‌سیاه‌می‌نشینند،‌جار‌و‌جنجالِ‌حمایت‌از‌»اقشارِ‌فرودست«‌بلندتر‌می‌شود.‌هر‌چه‌کودکان‌بیشتری‌به

می‌شوند،‌خیریه‌های‌بیشتری‌از‌زیرِ‌خاک‌سبز‌می‌شوند،‌و‌هر‌چه‌صف‌های‌مرغ‌و‌بسته‌های‌معیشتی‌درازتر‌می‌شوند، کار‌واداشته

رِندی سرمایه‌دارها‌مهربان‌تر‌می‌شوند!‌اگر کارگران‌بدبخت‌تر‌می‌شویم،‌پولدارها‌و ویدئوهایش‌بیشتر‌لایک‌می‌خورند.‌انگار‌هر‌چه‌ما

که‌دوره‌های‌فقیرتر‌شدنِ‌تو،‌همان‌هایی‌که‌اسمش‌را این‌سخن‌را‌بشنود،‌به‌من‌خواهد‌گفت:‌ای‌ابله!‌چرا‌مهربان‌تر‌نشوند‌در‌حالی

یادم‌می‌آید‌یکی‌از‌کارفرماهایم‌بهترین روی‌پول‌گذاشتن‌و‌سرمایه‌به‌هم‌زدنِ‌آنان‌است.‌و‌البته دوره‌ی‌رکود‌می‌گذارند،‌دوره‌های‌پول

تعویق‌افتاده‌بود. زمانی‌خرید‌که‌پرداختِ‌دستمزد‌های‌کارکنان‌چند‌ماه‌به ماشین‌و‌خانه‌اش‌را‌همان
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دورتری را‌به‌جای کثافتِ‌استثمار و‌ما‌پلشتی‌و به‌خود‌می‌گیرد هر‌چه‌استثمارگر‌به‌ما‌نزدیک‌تر‌می‌شود،‌چهره‌ای‌انسانی‌تر انگار

و‌کارخانه،‌صاحب‌کار‌به‌چشمان‌ما‌زُل به‌همین‌خاطر‌است‌که‌روز‌در‌کارگاه‌و‌اداره شاید پرتاب‌می‌کنیم‌تا‌جلوی‌چشمانمان‌نباشد.

و‌قوم‌و‌خویشِ‌خود‌می‌گوییم‌که‌تا‌وقتی به‌خانواده نیست‌و‌پولت‌را‌نمی‌دهم‌و‌ما‌شب‌هنگام خبری می‌زند‌و‌می‌گوید‌که‌از‌دستمزد

دزد‌جلوی‌ما‌ایستاده‌و‌دست‌به‌ریشش‌می‌کشد،‌ولی‌ما‌افسون‌زده‌و دزدی‌و‌فسادِ‌بالاسری‌ها‌از‌بین‌نرود‌اوضاع‌درست‌نمی‌شود.

آخوندی‌فحش‌می‌دهیم‌و‌سرگردان‌از‌گزارش‌های رژیم »من‌وتو«‌و‌محرمانه‌های‌»رادیو‌فردا«‌به نَشئه‌از‌خبرهای‌شهروند-خبرنگارِ

که جادوییست و سِحر عجب و میکنیم. روشن برفپاککن اصولگرا و اصلاحطلب دوراهی در فردا« »آرمان تحلیلهای و »کیهان«

دزد‌درمی‌آییم‌و‌گیرِ‌رمّال‌می‌افتیم! از‌گیرِ

چنین‌اوضاع‌و‌احوالی‌چه‌چیز‌بهتر‌از‌کسانی‌که‌نه‌تنها‌مثل‌ما‌با‌فساد‌مخالف‌اند،‌بلکه‌با‌آن‌مبارزه‌می‌کنند.‌آنها‌خود‌را در

گاه‌می‌کنند.‌با‌ریش‌سفیدهایشان عمومی«‌را‌آ فاسدان‌را‌سر‌بزنگاه‌می‌گیرند‌و‌»افکار می‌نامند.‌سوت‌زنانی‌که‌مُچ‌دزدان‌و »سوت‌زن«

با‌رانت‌و‌فساد1مؤسسه‌ی‌»دیده‌بان‌شفافیت‌و‌عدالت مبارزه پول‌می‌شود‌قاضی‌را‌هم‌خرید،‌برای و‌در‌جایی‌که‌با می‌اندازند «‌راه

مدرک‌محکمه‌پسند‌جور‌می‌کنند.‌آن‌ها‌سلبریتی‌های‌مفیدی‌هستند‌که‌در‌برابرِ‌استثمار‌هرروزه‌ی‌کارگران‌سکوت‌می‌کنند‌و‌مثل‌موم

تغییر‌شکل‌می‌دهند‌تا‌جناح‌و‌دسته‌ی‌دیگری‌از‌سرمایه‌داران‌را‌نابود‌کنند.‌آنها‌سلبریتی‌های دستانِ‌جناح‌های‌سرمایه‌داری در

دیگری چرا‌که‌باور‌دارند‌بهتر‌از‌هر‌کسِ محرومان‌اند؛‌قهرمانانِ‌فسادستیزی‌که‌می‌خواهند‌ما‌کارگران‌دوستشان‌داشته‌باشیم.

کنند. می‌توانند‌ما‌را‌نشئه

جنبش عدالت خواه دانشجویی: زاده شدن از دلِ بحرانِ

اجرای‌سیاست‌های اوایل‌دهه‌هشتاد‌سربرآورد.‌در‌آن‌زمان،‌از دانشجویی‌از بخش‌یکم‌این‌نوشتار‌گفتیم‌که‌جریان‌عدالت‌خواه در

از‌پایان‌جنگ‌هشت و‌ارزان‌سازی‌نیروی‌کار‌که‌پس ‌سرمایه‌داران،‌سرکوب‌دستمزد
ِ
اقتصادی‌نولیبرال‌و‌بازار‌آزاد،‌حذف‌قوانین‌به‌نفع

دهه‌می‌گذشت.‌دورانی‌که‌به‌فربه‌شدنِ‌هر‌چه‌بیشترِ‌طبقه‌ی‌سرمایه‌دار‌و‌کاهشِ‌سطح‌زندگیِ‌طبقه‌ی شده‌بود،‌بیش‌از‌یک ساله‌آغاز

سرمی‌گذارند،‌شکاف‌طبقاتی‌از‌هر‌زمان‌دیگری پررونق‌تر‌سال‌های‌خود‌را‌از سرمایه‌داریِ‌ایران‌یکی‌از کارگر‌انجامیده‌بود.‌با‌این‌که

بی‌وقفه‌ی‌سرمایه‌به‌معیشت‌شان،‌بکوشند که‌برای‌پایداری‌در‌برابر‌هجوم عمیق‌تر‌می‌شد‌و‌بخش‌هایی‌از‌کارگران‌را‌وامی‌داشت

کنند. را‌برپا مستقل‌خودشان تشکل‌های

( ضدکارگر سابق و عدالت خواهِ امروزی64 تا 60سازمان غیردولتی »دیده بان شفافیت و عدالت« که توسط احمد توکلی وزیر کار )سال 1

تاسیس شده است. در اساسنامه ی این نهاد هدفش »شفاف سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات و قوانین، برای کسب منافع شخصی

و گروهی که مصداق فساد می باشد« اعلام شده و روش اجرایی اش این گونه معرفی می کند: »به کارگیری روشهای تحقیقی و پژوهشی،

تهیه مدارک و مستندات تبلیغ و ترویج روش های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح و قانون مورد نیاز مجلس، تهیه و ارائه راهبردها و راهکارهای

تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی، اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هریک به تناسب فرصت ها و ضرورت ها و

در چارچوب قوانین موضوعه.«
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کرده‌بودند،‌با‌تناقضِ اسلامی‌رشد مذهبی‌و‌باورمند‌به‌نظام‌جمهوری چنین‌وضعیتی،‌برخی‌از‌جوانانی‌که‌در‌دلِ‌خانواده‌هایی در

آشکاری‌روبه‌رو‌می‌شدند.‌آن‌ها‌نمی‌توانستند‌بفهمند‌چرا‌و‌چگونه‌نظامی‌که‌از‌دلِ‌انقلابی‌ضدامپریالیستی‌و‌در‌تقابلِ‌مستقیم‌با

و‌همان‌روشها‌و در‌آن‌بیداد‌می‌کند طبقاتی سرکرده‌ی‌سرمایه‌داری‌جهانی‌-‌‌آمریکا‌-‌بیرون‌آمده،‌به‌جایی‌رسیده‌که‌شکاف

می‌بندند.‌این‌جوانان،‌که‌خاستگاه دولت‌های‌سرمایه‌داری‌دیگر‌نیز‌به‌کار را‌برای‌استثمارِ‌کارگران‌به‌کار‌می‌بندد‌که فرمول‌هایی

دلبسته‌بودند‌دورتر‌می‌دیدند.‌ روز‌خود‌را‌از‌نظامی‌که‌به‌آن کارگری‌بود،‌هر بیشترشان‌خانواده‌های

آمده وجود به این برای دادند تشکیل را دانشجویی عدالتخواه جنبش و پیوستند هم به بعدها که محفلهایی و حلقهها بیشترِ واقع، در

کنند.‌در‌این‌محفل‌ها‌چهره‌هایی‌چون‌وحید‌جلیلی،‌حسن رفع تناقض‌هایی‌که‌برای‌این‌جوانان‌پیدا‌شده‌بود‌را بهه‌ها«‌و
ُ

بودند‌که‌»ش

شبهه‌زدایی‌کرده‌و‌با‌معجونی‌از‌مفهوم‌پردازی‌های‌مذهبی‌و‌سکولار جوانان ‌به2رحیم‌پور‌ازغدی،‌و‌دیگران‌می‌کوشیدند‌از‌ذهنِ‌این

آنان‌بقبولانند‌که‌جمهوری‌اسلامی‌نه‌نظامی‌سرمایه‌دارانه‌است‌و‌نه‌سوسیالیستی.‌به‌گفته‌ی‌آن‌ها،‌جمهوری‌اسلامی‌نظامی‌»ویژه«‌و

مرسوم‌را‌در‌پیش‌گرفته‌است.‌نظامی‌که‌در‌آن‌قرار‌است‌هم‌مالکیت‌خصوصی‌و‌تولید راهی‌بین‌آن‌مدل‌های جدید‌است‌که

زندگی‌خوبی‌داشته‌باشند. سرمایه‌دارانه‌محترم‌و‌مقدس‌باشد‌و‌هم‌مستضعفان‌و‌محرومان

نمونه‌وحید‌جلیلی‌در‌جزوه‌ی‌» اجتماعی‌یا‌جلوه‌فروشی‌فردیبرای درباره‌ی‌خاص‌بودگی‌جمهوری‌اسلامی3عدالتخواهی »

از‌او‌و‌کفران‌این می‌گوید:‌»ما‌معتقدیم‌جمهوری‌اسلامی‌سبیل‌الله‌است!‌مسیری‌است‌که‌تلاش‌و‌جهاد‌در‌او‌پشیمانی‌ندارد.‌و‌غفلت

دارد.« پشیمانی نعمت

و‌طبقه‌ی‌مرفه‌جدید جزوه‌ی‌دیگری‌با‌نام‌»آینده‌ی‌انقلاب‌اسلامی به‌قلم‌مجتبی‌نامخواه‌منتشر‌شده‌است‌با‌وجود‌آن4در «‌که

مرفه‌ایران‌دست‌به‌دامانِ‌مفهوم‌های‌مارکسیستی‌هم‌چون‌»طبقه«‌می‌شود،‌اما‌باز که‌نویسنده‌جابه‌جا‌در‌متن‌برای‌تحلیلِ‌طبقه‌ی

هم‌مدعی‌است‌که‌عبارت‌»طبقه‌ی‌مرفه«‌در‌متنِ‌او‌ربطی‌به‌مفهوم‌های‌مارکسیستی‌ندارد‌و‌مفهومی‌جدید‌است:‌»ما‌با‌به‌کار‌بردنِ

مرزبندی‌و‌ایجاد عبارت‌"طبقه‌ی‌مرفه"‌آن‌عقبه‌ی‌چپیِ‌این‌عبارت‌-‌یعنی‌آن‌چیزهایی‌که‌در‌قشربندی‌های‌چپ‌گفته‌می‌شود‌و‌در‌عمل‌هم‌در

هم‌نشستن‌شان، مرفه‌جماعتی‌هستند‌که‌کنار در‌جوامعه‌موفق‌نبوده‌اند‌-‌را‌مراد‌نمی‌کنیم؛‌بلکه‌منظورمان‌از‌طبقه‌ی خط‌کشی

روابط‌شان‌و‌شناخت‌شان‌از‌یک‌دیگر‌تنها‌بر‌اساس‌"منفعت‌مشترک"‌است.«

محرومان،‌این‌حلقهها‌و84با‌ورودِ‌محمود‌احمدی‌نژاد‌به‌مبارزات‌انتخاباتی‌سال‌ شعارهایی‌چون‌ساده‌زیستی‌و‌حمایت‌از
ِ
‌و‌تبلیغ

محفل‌ها‌عرصه‌ای‌برای‌ابرازِ‌وجودِ‌سیاسی‌یافتند‌و‌هر‌آن‌چه‌که‌داشتند‌را‌برای‌جریان‌سیاسی‌ای‌که‌احمدی‌نژاد‌رهبری‌اش‌می‌کرد‌در

دهقانان‌ایران‌که‌احمدی‌نژاد‌را کارگران‌و احمدی‌نژاد‌فقط‌در‌میانِ‌این‌جریان‌محبوب‌نبود.‌بخش‌بزرگی‌از طبق‌اخلاص‌نهادند.‌البته

ما باید ثابت کنیم که اسلام در حوزه ی نظر»در این باره اشاره به یکی از معروف ترین جمله های رحیمپور ازغدی خالی از لطف نیست: 2

«عقلانی است و در حوزه ی عمل انسانی و در عین حال، منشأ آن الهی است نه بشری

3 http://jalili-vahid.ir/جزوه-عدالتخواهی-اجتماعی-یا-جلوهفروش/

4 https://www.teribon.ir/img/2019/02/طبقه_ی_مرفه_جدید_و_آینده_ی_انقلا.pdf
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فقط باور‌داشتند‌که چون‌هاشمی‌رفسنجانی‌و‌دوستانِ‌اصلاح‌طلبش‌می‌شناختند، به‌صراحتِ‌لهجه‌اش‌در‌برابر‌خاندان‌های‌اشرافی‌ای

اوست‌که‌می‌تواند‌دستِ‌دزد‌ها‌را‌از‌سفره‌شان‌کوتاه‌کند.

می‌توان‌گفت‌که‌دوره‌ی‌اول‌ریاست‌جمهوری‌احمدی‌نژاد،‌ماه‌عسلِ‌جریان‌عدالت‌خواه‌بود.‌در‌همان‌حال‌که‌احمدی‌نژاد‌با‌کاپشنِ

معروفش‌ژست‌کارگری‌می‌گرفت‌و‌وحشیانه‌ترین‌سیاست‌های‌نولیبرال‌را‌علیه‌طبقه‌ی‌کارگر‌به‌اجرا‌درمی‌آورد،‌عدالت‌خواهان‌با

به‌توجیه می‌رسد به‌مستضعفان کوتاه‌می‌شود‌و‌ثروت این‌که‌با‌حذف‌یارانه‌ها،‌‌دست‌پولدارها‌از‌بیت‌المال استدلال‌هایی‌شبیه‌به

میپرداختند. سرمایه‌داری دولت سیاستهای

که‌بیمِ‌آن‌می‌رفت بود اندک‌واکنش‌های‌منتقدانه‌ی‌این‌دسته‌از‌عدالت‌خواهان‌به‌سیاست‌های‌نولیبرالِ‌حذفِ‌یارانه‌ها‌در‌زمان‌هایی

برانگیختن‌زحمتکشانِ‌جامعه‌شود.‌در‌بخش‌یکمِ‌این‌نوشتار،‌به‌بیانیه‌ی‌واکنش‌آنها‌به‌افزایشِ اجرای‌چنین‌سیاست‌هایی‌باعث

قیمت‌و‌حذفِ‌یارانه‌ی98قیمت‌بنزین‌در‌آبان‌ افزایش‌قیمت‌بود‌و‌نه‌خودِ‌افزایش که‌سراسر‌در‌سرزنشِ‌چگونگیِ‌اجرای ‌اشاره‌کردم

،‌هم‌زمان‌با‌تورم‌لجام‌گسیخته‌ای‌که‌فقیرسازی‌بخش‌های‌گسترده‌ای‌از‌کارگران‌و‌دهقانانِ‌ایران‌را‌در‌پی‌داشت،91سوخت.‌در‌بهمن‌

شنیده‌می‌شد.‌جنبش زمزمه‌هایی‌مبنی‌بر‌قصدِ‌دولت‌احمدی‌نژاد‌برای‌اجرای‌مرحله‌ی‌دوم‌»طرح‌هدفمندسازیِ‌یارانه‌ها«

در‌آبان‌ کرد‌که‌شباهت‌های‌شگفت‌انگیزی‌به‌بیانیه‌ی‌آنان ‌دارد.‌در‌این‌بیانیه‌به98عدالت‌خواه‌دانشجویی‌در‌آن‌مقطع‌بیانیه‌ای‌صادر

نمایندگانِ‌مجلس‌م ‌»اجرایاز‌اجرای‌شتابزده‌گام‌دوم‌هدفمندی‌یارانه‌ها‌بپرهیزند؛‌چرا‌که:هشدار‌‌داده‌شده‌که‌سئولانِ‌دولت‌و

هدفی این‌است‌که‌مسئولین‌با‌چه پیش‌می‌کند.‌حال‌سوال شتاب‌زده‌طرح‌احتمال‌بروز‌مسائل‌سیاسی-اجتماعی‌را‌بیش‌از

انتخابات نزدیکی در آن محتمل عواقب به آیا و کنند؟ اجرا را اجتماعی زیاد تبعات با طرحی چنین انتخابات آستانه در میخواهند

دوم‌به‌فضای‌آرامتر‌پس‌از‌انتخابات‌موکول‌شود؟« ‌تمام‌دل‌نگرانی‌های‌عدالت‌خواهان‌در‌همین‌چند5اندیشیده‌اند؟‌بهتر‌نیست‌اجرای‌گام

جمله‌خلاصه‌شده‌است:‌اجرای‌گامِ‌دوم‌حذف‌یارانه‌ها‌و‌فقیرسازیِ‌تهی‌دستان‌را‌به‌پس‌از‌انتخابات‌موکول‌کنید‌تا‌مبادا‌شورشی

برپا‌شود!

بود.‌با‌آغاز‌‌دوره‌ی‌دومِ‌احمدی‌نژاد‌و‌برخوردهایی‌که‌میانِ‌او‌و‌رهبریِ‌نظام‌پیش‌آمد، ‌و‌البته‌این‌دوره‌مثل‌همه‌ی‌ماه‌عسل‌ها‌کوتاه

احمدی‌نژاد‌رهبری‌اش جناح‌سرمایه‌داری‌که مقطعیِ‌خود،‌این که‌با‌اتحاد جناح‌های‌دیگرِ‌سرمایه‌داری‌فرصت‌را‌مناسب‌دیدند

و‌از‌میدان‌به‌در‌کنند.‌درست‌از‌همین کرده از‌کارگران‌و‌دهقانان‌هم‌هوادار‌داشت‌را‌سرکوب میان‌بخش‌بزرگی می‌کرد‌و‌اتفاقا‌در

آینده‌انجامید. سال‌های بود‌که‌شکاف‌ها‌و‌گسل‌های‌جریان‌عدالت‌خواه‌عمیق‌تر‌شد‌و‌به‌انشعاب‌ها‌و‌تصفیه‌های‌چندگانه‌طی زمان

5 https://www.isna.ir/news/91110402650/
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سرمایهدارانِ غارت گر و عدالت خواهانِ غارت شده

پس‌از‌بروز در‌واقع انشعاب‌هایی‌که‌درونِ‌جریان‌عدالت‌خواه‌رخ‌داد‌شبیه‌به‌انشعاب‌های‌سیاسی‌ای‌که‌هر‌از‌گاهی‌رخ‌می‌دهد‌نبود.

سرگیجه خامنه‌ای‌و‌احمدی‌نژاد،که‌اتفاقا‌هر‌دویشان‌الگوهای‌سیاسیِ‌اصلی‌این‌جریان‌بودند،‌عدالت‌خواهان‌چنان‌به اختلاف‌میان

که‌حالا‌طعمه‌هایی‌آسان‌برای‌جناح‌های به‌لشکری‌شکست‌خورده‌می‌مانستند؛‌سیاسی‌کارهای‌بی‌تجربه‌ای افتاده‌و‌حیران‌شدند‌که

اخیر نبردِ در درگیر جناحهای از یکی صفِ به دیگری از پس یکی نیروهایشان و شدند غارت آنها میرفتند. شمار به سرمایه‌داری

نیز‌به‌جناح‌وابسته‌و دیگری پیوستند.‌بخشی‌از‌عدالت‌خواهان‌به‌نیروهای‌جریان‌»بهار«‌به‌رهبری‌احمدی‌نژاد‌تبدیل‌شدند‌و‌بخش

متمایل‌به‌رهبری‌جذب‌شدند.

پیش همان‌راهی‌را‌در‌پیش‌گرفتند‌که‌جریان‌احمدی‌نژاد‌از‌آغاز‌در دسته‌ی‌اول‌که‌از‌قدرت‌رانده‌شده‌بودند،‌برای‌بازگشت‌به‌قدرت

سرمایه‌دار‌بزرگی‌که‌با‌او اشرافی‌و‌قطب‌های خاندان‌های اقتصادی‌و‌سیاسیِ افشای‌فسادهای گرفته‌بود‌و‌به‌حق‌در‌آن‌خبره‌بود:

اخبار‌محرمانه‌و »سوت‌زن«ها‌از‌همین‌جا‌آغاز‌به‌کار‌کردند.‌آن‌ها‌همه‌جا‌سرک‌می‌کشند‌و‌با‌برملا‌کردنِ همراهی‌نمی‌کردند.

جریان‌سیاسی‌احمدی‌نژاد را‌آزار‌می‌دهند.‌از‌یک‌سو‌برای بهشان‌می‌رسد،‌حریفان نیمه‌محرمانه‌ای‌که‌از‌باندهای‌ثروت‌و‌قدرت

حاشیه‌ی‌امنیت‌و‌فضای‌تنفس‌می‌سازند،‌و‌از‌سوی‌دیگر‌با‌حمله‌ی‌شاخ‌به‌شاخ‌به‌چهره‌ها‌و‌جناح‌های‌بدنامِ‌سرمایه‌داری‌می‌کوشند

کانال‌تلگرامی‌»مکتوبات«‌و‌»رسانه‌مکتوبات«‌از‌اصلی‌ترین کنند.‌دو هوادار‌جذب میان‌کارگران‌و‌دهقانان‌برای‌خودشان در

.6رسانه‌های‌این‌بخش‌از‌جریان‌عدالت‌خواه‌است

بودند‌و‌خود‌را‌مطیع‌رهبری به‌اصطلاح‌حزب‌اللهی‌تر دسته‌ی‌دوم‌جالب‌تر‌است.‌بخشی‌از‌عدالت‌خواهان‌که و‌اما‌سرنوشتِ

نداشتند را کسی احمدی‌نژادیها مثل آنها دادند. دست از را خود سیاسی قطب‌نمای روحانی دولت آمدن کار روی از پس می‌دانستند،

که‌در‌عرصه‌ی‌سیاست‌نماینده‌ی‌جریان‌شان‌باشد.‌اگرچه‌آنان‌همواره‌خامنه‌ای‌را‌محورِ‌اصلیِ‌سیاست‌ورزی‌شان‌می‌دانستند،‌اما‌با

آغاز نداشت.‌با بودند‌که‌وجود نیازمندِ‌دولتی جلوه‌ی‌فراجناحی‌و‌فرادولتی‌ای‌که‌رهبری‌نظام‌از‌خودش‌نشان‌می‌داد،‌آن‌ها

بود، ‌روحانی،‌جریان‌موسوم‌به‌»اعتدال‌گرا«‌که‌برای‌بیرون‌راندنِ‌احمدی‌نژاد‌از‌قدرت‌در‌اتحادی‌تاکتیکی‌با‌آنان‌ ریاست‌جمهوریِ

دستور‌کار‌اصلی‌آنان آنان‌به‌رهبری‌سعید‌جلیلی‌دولتی‌خیالی‌تشکیل‌دادند:‌دولت‌در‌سایه.‌اما سهم‌چندانی‌به‌آنان‌نداد.‌بخشی‌از

ایران‌-‌از‌اصلاح‌طلبان‌تا‌اصول‌گرایان‌-‌که‌حسن‌روحانی‌نمایندگی‌اش برای‌زمین‌زدنِ‌ائتلاف‌بزرگی‌از‌‌سرمایه‌دار‌انِ‌غرب‌گرای

می‌کرد،‌چیز‌دیگری‌بود.

برگشتند‌که‌همواره‌در‌این‌سال‌ها‌چون‌معجونی‌مستی‌آور‌به‌خوردِ‌کارگران‌و همان‌مفهوم‌پردازی‌های‌اولیه‌ی‌خود آنان‌به‌یکی‌از

و‌فقر‌و‌بدبختی‌گریبان‌گیر‌توده‌های‌کارگر‌شده،‌مشکل‌از »اگر‌شکاف‌طبقاتی است.‌جان‌کلامشان‌این‌است‌که دهقانان‌داده‌شده

به سوی به را آنها که است محوری مفهومِ همین است«. ثروت نادرستِ
ِ
توزیع از ناشی بلکه نیست، سرمایه‌دارانه تولیدِ و سرمایه‌داری

به‌»مکشوفات«‌تغییر‌نام‌داده‌است.6 مکتوبات کانال‌تلگرامی
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که‌در‌یک‌جامعه‌ی‌سرمایه‌داریِ‌»سالم«‌و‌عاری‌از‌فساد، اصطلاح‌فسادستیزی‌هدایت‌می‌کند.‌آن‌ها‌می‌خواهند‌به‌ما‌بقبولانند

سرمایه‌داران‌کار‌می‌آفرینند‌و‌ثروت‌تولید‌می‌کنند‌و‌»اگر‌فسادی‌نباشد«‌و‌همه‌ی‌ثروتِ‌تولید‌شده‌در‌دستانِ‌عده‌ای‌محصور‌نشود،

بر‌پایه‌ی بهره‌مند‌می‌شوند.‌آخر‌چطور‌چنین‌چیزی‌ممکن‌است؟‌چطور‌نظام‌تولیدی‌که کارگران‌و‌دهقانان‌از‌این‌‌ثروتِ‌تولید‌شده

از فساد‌باشد؟‌چطور‌چندصد‌سال‌پس کار‌می‌کند‌می‌تواند‌سالم‌و‌عاری‌از استثمارِ‌سرمایه‌داران‌از‌نیروی‌کارِ‌کارگران‌بنا‌شده‌و

در که حالی‌که‌همه‌ی‌جهان‌را‌به‌تسخیر‌درآورده،‌‌هنوز‌نمی‌توان‌حتا‌یک‌کشورِ‌سرمایه‌داری‌را‌مثال‌زد پیدایش‌نظامِ‌سرمایه‌داری‌و‌در

باشد؟ نداشته وجود شده بسته آن در سرمایه‌داری سیاسی و اقتصادی فسادهای همهی نطفهی که کار نیروی استثمارِ آن

»مردمی‌سازیِ‌اقتصاد«7برای‌نمونه‌اسماعیل‌رئیسی ‌مفهوم‌شگفت‌انگیزِ
ِ

جریان‌عدالت‌خواهی،‌با‌طرح ،‌یکی‌از‌نظریه‌پردازانِ

“مردمی‌سازی‌اقتصاد”‌که‌ایده‌حقیقی‌اقتصاد می‌گوید:‌»اگر‌تعارفات‌را‌کنار‌بگذاریم‌بحث‌های‌خصوصی‌سازی‌در‌ایران‌به‌معنای

از‌خصوصی‌سازی‌در‌اصل‌ که‌آقایان ‌قانون‌اساسی‌و‌سیاست‌های‌رهبری‌ارائه‌می‌دهند44اسلامی‌به‌شمار‌می‌رود،‌نیست.‌تفسیری

بلکه‌به‌دنبال‌ویژه‌سازی .‌آنان‌از‌خصوصی‌سازی‌به‌دنبال‌مردمی‌سازی‌اقتصاد‌نیستند خواست‌ایشان‌است درست‌برعکس

اتاق و‌دادن‌آن‌به‌مجموعه‌های‌محدودی‌مانند اقتصادند.‌قوانینی‌مانند‌بهبود‌فضای‌کسب‌و‌کار‌با‌هدف‌گرفتن‌سرمایه‌ها‌از‌دولت

مردم‌نیست!‌این‌یک نه‌مردمی‌سازی‌اقتصاد.«‌و‌ادامه‌می‌دهد:‌»:‌این‌به‌معنای‌دادن‌اقتصاد‌به و‌معادن‌است و‌صنایع بازرگانی

ایران‌تعداد‌انگشت‌شماری نگران‌سوپر‌ثروتمندان‌اند!‌همان‌یک‌درصدی‌ها.‌در مردم‌کوچه‌و‌بازار‌نیستند.‌تنها حقیقت‌است‌که‌نگران

خصوصی‌سازی‌با‌مردمی‌سازی‌اقتصاد‌کاملا‌تفاوت‌دارد!‌امام‌همواره‌تاکید‌داشتند50 اختیار‌دارند.‌این ‌درصد‌معوقات‌بانکی‌را‌در

دانه‌درشتها.« نه بدهید مردم به را اقتصاد 8که

می‌گوید‌خصوصی‌سازی‌بد‌است‌منظورش‌این دغدغه‌ی‌او‌از‌عدالت‌خواهی‌در‌همین‌چند‌جمله‌ی‌بالا‌آشکار‌می‌شود.‌وقتی تمامِ

را‌فقط‌بینِ‌چند‌نفر‌محدود‌تقسیم‌می‌کنید.‌اگر‌تعدادِ‌مالکانِ‌خصوصی چرا‌ابزارِ‌تولید نیست‌که‌واقعا‌بد‌است!‌منظورش‌این‌است‌که

در‌این‌صورت‌انحصار‌از‌بین‌می‌رود.‌درکِ ‌تولید‌آن‌قدری‌باشد‌که‌بتوان‌بر‌آن‌ها‌نام‌»مردم«‌گذاشت‌کفایت‌می‌کند.‌چون بر‌ابزارِ

است‌که‌نمی‌دانند‌خودِ‌شیوه‌ی‌تولیدِ نظام‌سرمایه‌داری‌همین‌قدر‌کودکانه انحصار‌در نظریه‌پردازانِ‌عدالت‌خواه‌از‌مسئله‌ی

گرایش‌دارد. سرمایه‌داری‌است‌که‌به‌سوی‌تولیدِ‌انحصار

فساد‌و‌دزدیِ افسون‌گرِ‌کارگران‌اند‌یا‌کارگرانی‌افسون‌شده.‌برای‌دیدنِ آنانی‌که‌از‌سرمایه‌داریِ‌بدون‌فساد‌سخن‌می‌گویند‌یا‌ساحر‌و

نگاه‌کنید‌که صاحب‌کاری جای‌دوری‌بروید‌یا‌منتظرِ‌افشاگریِ‌دلالانِ‌فسادستیز‌باشید؛‌به‌کارفرما‌و سرمایه‌داران‌لازم‌نیست‌به

می‌برد‌و‌مایی‌که‌هر‌روز روز‌از‌ارزش‌افزوده‌ای‌که‌ما‌تولید‌می‌کنیم‌سود ماست.‌کارفرمایی‌که‌هر سایه‌ی‌شومش‌هر‌روز‌بر‌سرِ‌من‌و

و‌بیچاره‌تر‌از‌قبل‌می‌شویم. فقیرتر

و7 شیراز دانشگاه استاد رئیسی، استیگلیتزاسماعیل جوزف اثر نابرابری« »بهای کتاب مترجم

8 https://www.teribon.ir/archives/322713/امام-خمینی-تاکید-داشت-باید-اقتصاد-را-به
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نیت های معصوم و سلاخ خانه ی واقعیت

به‌جریان‌هایی‌شبیه‌عدالت‌خواهان‌وارد‌می‌کنیم،‌شنیده برابر‌انتقادهایی‌که پایان‌بگذارید‌به‌یکی‌از‌حرف‌هایی‌اشاره‌کنم‌که‌در در

گفت‌که‌در همه‌ی‌این‌انتقادها‌اما‌آنان‌افرادی‌صادق‌اند‌و‌نیت‌و‌قصدِ‌بهبود‌اوضاع‌را‌دارند.‌در‌پاسخ‌باید با می‌شود.‌می‌گویند

جریانی‌در‌خدمتِ‌چه‌هدف‌هایی نباید‌برای‌ما‌کارگران‌مهم‌باشد.‌باید‌هوشیار‌باشیم‌که‌هر مهم‌نیست‌و واقعیت‌نیت‌و‌قصد‌افراد

آن
ِ
منافع طرفدارِ من دیگری؛ چیز آن منافع و است چیز یک کارگر طبقهی »احساس لنین: قولِ به میانجامد. نتایجی چه به و است

هستم.«

‌یادمان‌باشد‌که‌هرگاه‌استثمار‌شدت‌می‌گیرد‌و‌طبقه‌ی‌کارگر‌بیشتر‌سرکوب‌می‌شود،‌سرمایه‌داران‌و‌خدمتگزارانشان‌مهربان‌تر

استثمار می‌شوند.‌واقعیت‌در‌جامعه‌ی‌سرمایه‌داری‌سلاخ‌خانه‌ای‌است‌که‌پیش‌از‌همه،‌ما‌کارگران‌را‌سلاخی‌می‌کند.‌ما‌هر‌روز

شده‌و تفریحی‌و‌غذاهای‌طلاکاری که‌صرفِ‌خانه‌های‌لوکس‌و‌سفرهای می‌شویم،‌در‌حالی‌که‌سودِ‌حاصل‌از‌نیروی‌کارِ‌ماست

است‌که‌گردن‌های‌سرمایه‌داران‌هر‌روز‌کلفت‌تر‌می‌شود.‌وقتی‌به‌سرِ‌کار ما‌کارگران کارِ استخرهای‌بالاشهری‌ها‌می‌شود.‌از‌سودِ

بد.‌آن‌ها‌همه‌ی‌ما‌را‌به‌یک می‌روید‌تا‌نیروی‌کارتان‌را‌به‌کارفرما‌بفروشید،‌مهم‌نیست‌که‌با‌نیتی‌خوب‌این‌کار‌را‌می‌کنید‌یا‌با‌نیتی

را‌به‌یک‌چشم‌ببینیم:‌استثمارگران.‌از‌میانِ‌جریان‌های‌سیاسی‌که چشم‌می‌بینند:‌ابزارهایی‌برای‌تولید‌سودِ‌بیشتر.‌پس‌ما‌هم‌آن‌ها

ادعای‌کارگری‌بودن‌دارند،‌تنها‌آن‌هایی‌شایستگیِ‌حمایتِ‌ما‌را‌دارند‌که‌از‌منافع‌طبقه‌ی‌کارگر‌به‌طور‌کل‌دفاع‌کنند.‌آن‌هایی‌که‌با

شده‌ی‌آشتیِ‌کارگران‌و‌سرمایه‌داران‌ما‌را‌افسون‌می‌کنند،‌یا‌خدمت‌گزارانِ‌سرمایه‌‌داران‌اند‌یا‌کارگرانِ‌خیال‌پردازی‌که حرف‌های‌نخ‌نما

محکوم‌به‌پیروزی با‌ناآگاهی‌از‌‌هم‌سرنوشتی‌با‌دیگر‌اعضای‌طبقه‌ی‌کارگر،‌محکوم‌به‌شکست‌هستند.‌در‌این‌مبارزه‌ی‌طبقاتی‌ما

هستیم.
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